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  نويسي و چرخش گفتماني انديشه سياسي ايران؛ نامه سياست

  »سير الملوك«تحليل كنش گفتار 

   * اكواني حمداله

  چكيده

نسبت نقش مؤلف و زمينه اجتماعي در چرخش گفتماني انديشه سياسي اسلام و 

هـاي اجتمـاعي    زمينـه . موضوعي شايسته بررسي اسـت  ،ايران دوره ميانه اسلامي

الزامات تحول  ،ي را ايجاد كرد كه از درون آنيبسترها ،ق.هاي سوم تا پنجم ه قرن

در واكنش بـه  . انديشه سياسي اسلام و ايران و چرخش گفتماني آن شكل گرفت

-سه گونه انديشـه  ،ايراني اين دوره -هاي سياسي جامعه اسلامي تحولات و زمينه

سلطنت شاهد هستيم؛ ابوالحسن ماوردي با طـرح انديشـه    -خلافت بارهورزي در

خلافت اسلامي به دنبال حفظ خلافت؛ امـام محمـد غزالـي ضـمن تـلاش بـراي       

توجيه شرعي قدرت امرا و سلاطين به دنبال آشتي خلافت و سلطنت و در نهايت 

و  نمـوده  محـور گـذر  الملك طوسي با نظريه شـاهي از نظـم خلافـت   خواجه نظام

 »سيرالملوك«اي در متن  چنين منازعه. بندي كرده است گفتماني جديد را صورت

منازعه سه گفتمان انديشه سياسي قابـل بازيـابي    ،در اين متن. قابل بازيابي است

ايـن مقالـه ايـن    . گفتمان خلافت، گفتمان شاهي و گفتمان ديني مقاومـت : است

نقـش   ،الملك در متن سـير الملـوك  گذارد كه خواجه نظام فرض را به آزمون مي

نامه بـه اندرزنامـه بـازي كـرده     شريعترا در تحول گفتماني از  »سوژگي سياسي«

از سه استراتژي زباني بـراي ايفـاي نقـش موقعيـت      ،او در متن سيرالملوك. است

هـا، خليفـه و    كه از طريق آن در بازنمـايي  »سازيرنگكم«: گيرد سوژگي بهره مي

هـاي   گفتمـان  ،كه از طريـق آن  »طرد«راند؛  مي »حاشيه«اركان ساختاري آن را به 

كـه از   »سـازي  برجسـته « دهد و مت را در زنجيره نفي گفتماني قرار ميديني مقاو

 ،روش تحليـل در ايـن مقالـه   . كند مي »بندي صورت«گفتمان شاهي را  ،طريق آن
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براي سـطح كـلان تحليـل و رويكـرد      »موفه«و  »وئلاكلا«تلفيقي از نظريه گفتمان 

  .است »ون لوون« گفتمان سطح خرد

   

گفتمـاني، انديشـه سياسـي، سياسـتنامه، موقعيـت      خش چـر  :هاي كليدي واژه

   .متنيتسوژگي، بينا
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  مقدمه 

هـاي مختلـف    دوره منازعه گفتمان ،هاي سوم تا ششم دوره مياني تمدن اسلامي قرن

. كنند خود را در سپهر انديشه و عمل سياسي برجسته كننـد  است كه هر كدام تلاش مي

 ،ويژه انديشه سياسي اهل سنت را در دوره مورد نظـر  بسياري، انديشه سياسي اسلامي به

ــه ــوريزه  انديش ــيني و تئ ــي   اي پس ــع م ــر واق ــده ام ــد  كنن ــنهوري،(دانن . )23: 1389 الس

دو الگـوي انديشـه سياسـي پسـيني در ايـن دوره       ،هـا  نامهها و سياست نويسي نامه ريعتش

هـاي سياسـي را در خـود بازتـاب      اي منازعـه گفتمـان   گونه  زماني هستند كه هر كدام به

نويسان برجسته چون ابوالحسن ماوردي و امـام محمـد غزالـي هـر     نامهشريعت. دهند مي

هـر دو   هـر چنـد  . انـد  ه مشروعيت گفتمان خلافت بودهمشغول توجي اي دل گونه  كدام به

اي براي تئوريزه كردن گفتمـان   تلاش نظري گسترده، نويسنامهاين انديشمندان شريعت

 ،هاي واقـع ديگـر چـون گفتمـان سـلطاني كردنـد       مستقر خلافت و آشتي آن با گفتمان

  . ها در نهايت نتوانست به اعتبار گفتمان خلافت كمك كندهاي آن تلاش

نويسـان بـه دنبـال عبـور از     نامهتدو رويكرد، در چرخشي آشكار، سياسدر مقابل اين 

 خواجــه. ن واقــع شــاهي برآمدنــدگفتمــان سياســي خلافــت و تئــوريزه كــردن گفتمــا 

چنـين شـرايطي نـه    نويسـان در  نامهعنوان يكي از سياست  وزير سلجوقيان به ،الملك نظام

شده و با عبـور   »موقعيت سوژگي«و و موفه واجد ئبلكه به تعبير لاكلا ،سوژه گفتمان مستقر

اي  بنـدي گفتمـان جديـد انديشـه     نويسـي، در صـورت  نامهاز هنجار مرسوم انديشه شريعت

توان محصـول چنـين    را مي »سير الملوك«. كند ايفاي نقش مي »نويسياندرزنامه«موسوم به 

 /خواجه در اين مـتن بـه دنبـال آن اسـت كـه دوگـانگي خلافـت       . گذار گفتماني تلقي كرد

  . يابددست و عاري از تعارض دست و به نظم سياسي يككند سلطنت را حل 

محـور، ايـن سـؤال را    اين مقاله ضمن بررسي زمينه بحران انديشـه سياسـي خلافـت   

عنـوان    چگونه نقش خود را بـه سيرالملوك الملك در متن كند كه خواجه نظام مطرح مي

نامه تتئوريزه كردن انديشه سياسي سياس در گذار از گفتمان خلافت و »سوژگي سياسي«

بندي گفتمان حكـومتي در ايـن مـتن     هاي زباني براي صورت ايفا كرده و از چه استراتژي

  .گيرد بهره مي
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  پيشينه تحقيق

هـاي مختلـف مـورد     كنون به شـيوه تاسيرالملوك هاي تاريخي و سياسي،  در پژوهش

بخشي از « ،ها اي است كه حتي برخي گونه  ها به تعارض قرائت. خوانش قرائت گرفته است

اما . )1395 المعارف بزرگ اسلامي،دائره: ك.ر(دانند  نمي »الملكسيرالملوك را قلم خواجه نظام

گيـري آن نيـز همـواره محـل     متن تاريخي و دلايل شكلانديشه سياسي مكنون در اين 

ر اين زمينه نيز يكدست نيسـت و  دسيرالملوك  بارهشده درمتون نوشته. بحث بوده است

نامه را دانشـي  جريـان نخسـت سياسـت   . وان تقسـيم كـرد  ت ها را به دو جريان اصلي ميآن

أكيد دارد كه تاريخ سياسي ايران دوره ميانه از قـرن سـوم   داند و ت دار ميمستقل و ريشه

گيـري تـدريجي   ت بـا ضـعف قـدرت مركـزي خلافـت و شـكل      ق به بعد، مصادف اس ـ.ه

رو اوضاع تـاريخي و نيازهـاي سياسـي بـه احيـاي      از اين. هاي مستقل از خلافت حكومت

: ك.ر(تهـي شـد   شهري در جوامع اسـلامي من نويسي و انديشه ايراندوباره سنت اندرزنامه

  . )1387 رنجبر،

پادشـاه، عـدالت،    بـاره الملـك در نامه خواجه نظامبرداشت سياست ،از چنين ديدگاهي

رابطه دين و دولت و بسياري از موضوعات سياسي و اجتمـاعي ديگـر در تـداوم انديشـه     

ــران ــت اي ــهري اس ــايي: ك.ر(ش ــايي راد،؛ 1384، 1372، طباطب ــري ؛1378 رض ــژاد، زرگ  ؛1389ن

شـه سياسـي مكنـون در    گراسـت و اندي زمينـه  هـر چنـد  اين رويكـرد  . )1389موسوي، مير

نامه را مـتن سياسـت   ،دانـد  الملك را بازتابي از نيازهاي زمانـه مـي  نامه خواجه نظامسياست

از اين زاويـه كـه نقـش     چنين ديدگاهي. داندشهري ميسوژه نظام معرفتي انديشه ايران

شهري براي طرح انديشه شاهي از عناصر فرهنگ ايران گيرينامه را در بهرهمؤلف سياست

  . نمايد محور را نيز برجسته مينوعي رويكرد مؤلف ،داند مهم مي

دانـد و از   نويسي در دوره ميانه اسلامي را دانش مستقلي نمـي نامهجريان دوم، سياست

بلكـه   ،كنـد  نمـي رو بازتوليد عناصر انديشه ايـران باسـتان در دوره اسـلامي را تأييـد     اين

فيرحـي  : ك.ر(دانـد   نامه را نيز بخشي از نظام معرفتي حاكم دوره ميانه اسلامي مـي سياست

برخـي وجـوه سـلطنت اسـلامي چنـان      « ،از چنين منظـري . )1389 حقيقت، ؛1389 ،1385

و اسـتمرار شـاهي    تذكر به ايران قـديم بازگشتي بي توان سادگي نمي  متمايز است كه به

ــي در دوره ــت  ايران ــلامي دانس ــي،( »اس ــرد . )199: 1385 فيرح ــن رويك ــه در اي ، در نتيج
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الملـك نيـز   تابند و خواجـه نظـام   نميشهري را بربنياد ايران«هاي اسلامي نيز  نامهتسياس

تواند از سلاطين سلجوقي براي خودش يـك پادشـاه آرمـاني     نمي ]نامهي سياست[جاهيچ

  . )169: 1389 فيرحي،( »بسازد

نظم سلطاني دوره ميانه را تحميل زمانـه بـر انديشـه     ،گرانگاهي زمينهاين رويكرد با 

انديشـه دوره ميانـه در ناخودآگـاه خـود، از شـبح      «: كنـد  داند و تأكيد مـي  دوره ميانه مي

حـل  گونـه بـديلي، تنهـا راه   كرد و بـا فقـدان هر   ساس ناامني ميهولناك هرج و مرج، اح

از . )206: 1385 ،همـان ( »...ديـد  ر سلطان مـي انداز خود را منحصر در حضوموجود در چشم

  .كند مؤلف درون نظام گفتماني حاكم سير مي ،رو در اين رويكرداين

اول جويد؛  پي ميسيرالملوك رويكردي ديگر را در تحليل  ،مقاله حاضر از چند جهت

دانـد كـه از ذخـاير     متني مـي اي بينـا  الملك را حـاوي انديشـه  آنكه سياستنامه خواجه نظام

سـيرالملوك  هر دو استفاده كرده است و بنابراين متن  ،اسلامي - فرهنگي و گفتماني ايراني

نه تحميل ساختار گفتماني حاكم است و نه بازتوليد مطلق بخشي از نظـام معرفتـي ايـران    

هـاي   را كنشي آراسته به دلالـت سيرالملوك دوم آنكه زبان متن . شهرييعني انديشه ايران

 »كنشـي دارد - گر يا تـواني گفـت  اي وجهي انجام هر گفته«رو كه از اين. ددان ايدئولوژيك مي

يـت حاصـل آن   در نها .هاي زباني اسـت  اي از استراتژي و واجد مجموعه) 266: 1395 لايكـن، (

كـاري انجـام داده     چـه سيرالملوك اينكه زبان . شود ها كاري انجام ميتوليد معناست و با آن

سنت در انديشـه سياسـي دوره ميانـه يعنـي نظـم سياسـي       است و آيا هنجار مرسوم اهل 

اي است كـه كـانون ايـن     نكته ،محور را تقويت كرده و يا آن را به حاشيه رانده استخلافت

  .شود مقاله است و با دستور كار تحليل متن مورد آزمون قرار داده مي

  

  چارچوب روشي بحث؛ چرخش گفتماني، موقعيت سوژگي و بينامتنيت 

بلكـه مسـتعد    ،انقطـاع ديشـه سياسـي نـه سـيري پيوسـته و بلا     گفتماني، ان از منظر

هاي گفتماني  يت و كردار مؤلفهايي است كه خود از زمينه اجتماعي و البته ذهن گسست

اما هر گفتمان انديشه سياسـي بـراي تقويـت وجـه اعتبـار و در دسـترس       . پذير استاثر

گيـرد و   در زيست جهان خود بهره ميبودگي، از منظومه معنايي ذخاير گفتماني موجود 

گـونگي، گفتمـاني بينـامتني و    هاي گفتمـان  هاي موجود در حوزه با پيوند مجموعه نشانه
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هـا و   رو انديشـه از اين. كند تا بتواند خود را استيلا بخشد واجد اعتبار به جامعه عرضه مي

ي هميشـه تـداوم   و نـه بـرا   دگير اي نه در خلأ شكل مي ر جامعهها در ه هاي انسان كنش

هاي گفتمـاني رقيـب    هاي انساني همواره در كشاكش ميدان به ديگر سخن سوژه. دياب مي

 ـ     . هستند ، هـا  بحـران . وعي تزلـزل و بحـران اسـت   گفتمـان خـود نيـز هميشـه مسـتعد ن

. نمايانـد  ها را مشروع مي كنند كه كنش برخي از سوژه هاي معناسازي را ايجاد مي فرصت

توانند براي نيل به موفقيـت   ها مي ه كنشگران و مبتكران گفتماناز همين رهگذر است ك

اي ذخاير فرهنگي تكيه كنند و مخاطبان را با خود همـراه كننـد و در عرصـه     بر مجموعه

نقش رهبـران فكـري و    ،در سايه همين زمينه اجتماعي. سياسي و اجتماعي موفق شوند

شـناختي جامعـه بهـره    نشـانه معنا ز ذخـاير  شود و آنان هستند كه ا ساز مهم ميگفتمان

را در  1هـا  از دال اي مجموعـه  ،بندي گفتماني و تثبيت زبـان نهـايي  گيرند و در مفصل مي

يـك   ،آن آورند و بـا طـرد ديگـر معـاني احتمـالي      مياي در صورت شبكه  يك گفتمان به

  . )Laclau & Muffe, 1985: 138(كنند  گفتمان را تثبيت مي

اما اين نقش در فراينـد چـرخش    ،در تحول گفتماني مهم استرو جايگاه سوژه از اين

كـه  ، بلمثابه كنشگري فعـال   بهنه ساختارگرايان سوژه را . گفتماني محل بحث بوده است

پردازان گفتمان با تفكيك زيست جهان بـه  اما نظريه ؛كنندمي او را مقهور ساختار قلمداد

رايط نخسـت بـازيگري درون چـارچوب    دو دوره هژموني و تزلزل گفتماني، سوژه را در ش

مثابـه كنشـگري فعـال تلقـي       اما در شرايط تزلـزل گفتمـاني بـه    ،كنند گفتمان تلقي مي

. بنابراين سوژه در شرايطي خاص، از نوعي اسـتقلال و اختيـار برخـوردار اسـت    . كنند مي

  بـه يك گفتمان در اثر تزلزل نتواند به عاملان اجتمـاعي هويـت اعطـا كنـد، افـراد       وقتي

زماني كـه  . شوند مداران بزرگ در نقش سوژه ظاهر مي عنوان متفكران، رهبران و سياست

هاي جديـد فـراهم    بندي شود، زمينه ظهور سوژه و مفصل گفتمان مسلط دچار ضعف مي

هـا   كننـد و نـه گفتمـان    گيري مـي  گفتمان تصميم بارهگردد و در اين شرايط، افراد در مي

 .)193: 1383 زاده،حسيني(افراد  بارهدر

ها در دو سطح كـلان و خـرد سـعي در انتشـار      هاي معناساز، گفتمان در سايه فرصت

افزون بر سطح كلان، در ساختار همه توليدات اجتماعي، فكري و فرهنگـي و  . خود دارند

                                                 
1. Signified 
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هـا، خـود را منتشـر و     درون همه محصولات از جمله در سطح واژگان و نحو نيز گفتمـان 

 بنابراين كليه اعمالي كه هـر . كند مي 1را افزون بر طرد، به شيوه منفي بازنمايي »ديگري«

يك از ما طي روز خود خواسته يـا ناخواسـته و در اثـر تجـويز پنهـان يـا آشـكار انجـام         

اعمـال اجتمـاعي   . )Vanleeuwen, 2008: 6(شـود   دهيم، كنش اجتماعي محسوب مـي  مي

گـران  به نظـر ون لـوون از تحليل  . دارند اي مختلفنموده ،ها كننده گفتمانمولد و منتشر

كننـدگان در كـردار    ند از شركتلي براي كردارهاي اجتماعي عبارتگفتمان، سه عنصر اص

هـا حضـور دارنـد    كننـدگان در آن  هايي كه شركت اليت، فع)كنشگران اجتماعي(اجتماعي 

ان يـا سـاير   كننـدگ  كنندگان نسبت به ساير شركت شركت ي كههاي العمل و عكس) كنش(

 .)همان() واكنش(دهند  ها از خود نشان مي كنش

اي و فرهنگـي   تجلي اين سه كردار در جاهاي مختلف از جملـه در توليـدات انديشـه   

سـاز  هاي گفتمـان  نمود آن هستند و سوژهترين  مهم ،هاي زباني شود و پديده مشاهده مي

هـاي   سـوژه  كـه  معتقـد اسـت  ون لـوون  . كنند در توليد و انتشار آن نقش مهمي ايفا مي

گيرنـد تـا از آن    ها را به كار مي اي از استراتژي خود مجموعه 2ساز در كنش گفتارگفتمان

طريق معناي مرجح خود را تثبيت و معناي احتمالي ديگـر را طـرد كننـد و بـه حاشـيه      

يق اي است كه از طر مؤلفه ،طرد. طرد و جذب است ،ترين اين راهبردهاي زباني مهم. برانند

سـازي و   پنهـان  د كه خود داراي دو زيرشاخهشو آن كنشگر اجتماعي در گفتمان حذف مي

دهـد و كنشـگر    طرد به شـكل كـاملاً افراطـي رخ مـي     ،سازيدر پنهان. سازي استرنگكم

 ،شـود  كنشگر ظاهراً حذف مي ،سازيرنگاما در كم ؛وجه در متن قابل بازيابي نيستهيچ به

كنشـگر از حالـت تأكيـد خـارج      ،در اين حالت. اما در جايي ديگر از متن قابل بازيابي است

. )68: 1386 غياثيـان، (رود  راني به شـمار مـي   زمينه قرار گرفته كه نوعي حاشيهشده و در پس

او از جملــه . كنشــگران اجتمــاعي در گفتمــان حضــور دارنــد ،در مقابــل در شــيوه جــذب

 :كند ز زبان براي توليد معنا را بدين قرار معرفي ميگيري ابهره هاي شيوه

 ـ    :شدههاي انجام و نوع فعاليت 3واگذاري نقش. 1 ون وواگـذاري نقـش در نظـام ون ل

شـود و نيـز    هاي فعال يا منفعلي است كه به كنشگرهاي اجتمـاعي داده مـي   شامل نقش

                                                 
1. Representation 

2. Speech Act 

3. Functionalization 
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بازنمـايي كنشـگرها   وون به ون ل .هايي كه اين كنشگرها در آن شركت دارند كلية فعاليت

. سـازي را داده اسـت   سـازي يـا منفعـل    صورت فعال يا منفعل به ترتيب عناوين فعـال   به

عنوان نيرويي فعـال و پويـا در     دهد كه كنشگرهاي اجتماعي به سازي زماني رخ مي فعال

گيـرد كـه    سازي زماني صورت مـي  هاي اجتماعي بازنمايي شوند و در مقابل، منفعل كنش

 .)70: 1386 غياثيان،( شوند حمل اثر يك كنش مينشگرها متك

صورت خـوب يـا بـد      توانند مورد ارزشيابي به كنشگران اجتماعي مي :1دهي ارزش. 2

اصطلاحات يا اسامي كه بـر ارزشـيابي    برخيدهي در زبان با استفاده از  ارزش. قرار گيرند

  .)135: 1388 ،همان(يابد  كنند، تجلي مي مثبت يا منفي دلالت مي

زدايـي، كنشـگران اجتمـاعي بـا      در تشـخص : انتزاعـي كـردن   و 2زدايي تشخص. 3 

انتزاعـي   ،زدايي هاي تشخص يكي از زيرمقوله. شوند انساني بازنمايي مي هاي غير مشخصه

نسـبت داده  ها كيفيتي كه به آن دهد كه كنشگران اجتماعي با كردن است و زماني رخ مي

  .)136: همان( شود، بازنمايي شوند مي

دار و كــارگزاران اجتمــاعي تشــخص ،در پيونــد زدن: 4زداييو پيونــد 3زنيپيونــد. 4

 ديـدگاه فعاليت يـا   بارههايي نمايانده شوند كه در شده ممكن است به شكل گروهمشخص

اي  شـده هـاي نهادينـه   هـا، گـروه   اين گـروه . دارند) موافق يا مخالف(نظر واحدي  ،خاصي

 يارمحمـدي، ( نظر وجود نداشته باشـد ديگري وحدتوضوع م بارهنيستند و ممكن است در

1385 :72(.  

صورت كلي ذاتـي و نـه     آفرينان به بازنمايي نقش ،جنس ارجاعي :5جنس ارجاعي. 5

تجربـه   واقعيتي است كه آن را با ،نوع. گيرد جنس، مقابل نوع قرار مي. افراد حقيقي است

بنـدي   واقعيتـي اسـت دسـت دوم كـه از طبقـه      ،كنيم، اما جـنس  بلافصل خود درك مي

عـام و  (صورت جنس   كه ما كنشگران را بهاين. )74: همان(شود  تعدادي از انواع حاصل مي

معنايي  ،تواند از نظر تحليل گفتمان ذكر كنيم، مي) خاص، جزئي و فردي(و يا نوع ) كلي

  .متفاوت داشته باشد

                                                 
1. Appraisement 

2.Impersonalization 

3. Association 

4. Dissociation 

5. Generalization 
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سازي و يا طرد و حذف رنگها، كم كارگيري اين استراتژي محصول نهايي به در نهايت

بـا   ت گفتماني، هماره كنشگراني پيشـرو در هنگامه گسست و پيوس. اغيار گفتماني است

بنـدي و گـذار   وظيفـه مهـم مفصـل    ،گيري چنـين راهبردهـاي زبـاني   كارتوليد متن و به

ضـمن توليـد ايـن     ،الملـوك  ر مشهور خود سيرالملك با اثنظام. گفتماني را برعهده دارند

نويسـي را   سياسـتنامه  ان جديد انديشه سياسي يعنيمتن مهم، نقش سوژه سياسي گفتم

ضـمن   ،نامهتـرين نمـود تفكـر خـود يعنـي سياسـت       مالملك در مه ـخواجه نظام. ايفا كرد

است هاي زباني بهره گرفته  بندي گفتمان مطلوب خود، در سطح خرد از استراتژيمفصل

سـازي گفتمـاني ديگـر و در نهايـت     سازي يـك گفتمـان، محـروم   رنگكم ،كه حاصل آن

  .سازي گفتماني ديگر استبرجسته

  

  منازعه گفتماني دوره ميانه اسلامي؛ 

  هاي چرخش گفتماني انديشه سياسي زمينه

دوره . انـد  خلافت عباسي را بر اساس ميران هژموني آن به ادوار مختلف تقسيم كـرده 

دوره اوج اقتـدار خلافـت   . گيري، دوره اوج اقتدار هژمونيك و دوره افـول گفتمـاني  شكل

محمد سهيل طقـوش ضـمن   . توان دوره هژموني گفتمان خلافت تلقي كرد عباسي را مي

هاي  هاي سوم و چهارم يعني سال چهار دوره، ويژگي مهم دورهتقسيم خلافت عباسي به 

 طقوش،(داند  ديني مي هاي غير ال قدرت به مقامانتق را كاهش نفوذ خليفه و 656تا  334

1387 :29( .  

تدريج دچار تزلـزل شـد و در نهايـت بـا حاكميـت        اين دوره با ظهور نظام امارات به«

. لاً از گفتمان خلافت عبور شـد ساخت قدرت به شكل اساسي دچار تغيير و عم ،سلاجقه

متفكران اهـل سـنت بـا مشـاهده     زمان با فروپاشي هژموني گفتمان خلافت، برخي از هم

امـا  . ورزي براي عبور خلافت از بحران موجـود برآمدنـد  انديشه نظمي موجود به دنبال بي

عملـي قـدرت سـلطان نظـم     تدريج در عرصه   ها در نهايت مؤثر واقع نشد و به اين تلاش

فت تدريج گرايش ناديده گرفتن نهاد خلا  به. محور را با چالش مواجه كردسياسي خلافت

تقويت شد و سلطان را سايه خدا در زمين دانستند كـه از سـوي خـدا منصـوب شـده و      

ول با طلوع حكومـت نظاميـان تـرك    اين تح. نه خليفه ،مستقيم در برابر او مسئول است
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هاي حكومـت   حدي نتيجه آن بود؛ اما منشأ اين تحول را بايد در تأثير سنتهمزمان و تا

  . قائل بودند »حق الهي«اي پادشاهان، سلطنتي ايران قديم دانست كه بر

. نهم ميلادي، نهادهاي سياسي و مذهبي دقيقاً مشـخص شـدند   /در قرن سوم هجري

م توسـط خليفـه، در عمـل بـه      936/هـ ـ 324سال اعطاي لقب اميرالامرا به ابن رائق در 

معناي به رسميت شناختن وجود يك اقتدار دنيوي است كـه قـدرت سياسـي و نظـامي     

بـا  . شناسـد  عنوان نماينده وحدت مذهبي اسلام مـي   كند و خليفه را به عمال ميمؤثري ا

. تر گشـت  خليفه سست نيز موضع) م 945-983 /هـ 372-334(تسلط آل بويه بر بغداد 

كوشيد خلافـت را   »احكام السلطانيه«سميت شناخت و در ها را به ر ماوردي اين دگرگوني

از . )127-126: 1390منصوري، غلامـي خسـروآبادي،   ( آن توجيه كند با توجه به تحول تاريخي

جانشـين   ،آيـد  مياز نام وي بر هك شهري، خليفه چنانخلاف نظريه ايرانبر ،نظر ماوردي

يگانه امـري اسـت كـه در كـانون تحليـل       ،صاحب شريعت است و بنابراين شريعت الهي

در نظريـه  . كنـد  آن معنـا پيـدا مـي   سياسي قرار دارد و كليه احكام سـلطانيه در ارتبـاط   

تبـع آن قابـل اعتبـار      اصالت از آن شريعت الهي است و تمامي امـور ديگـر بـه   « ،ماوردي

  .)56: 1367 طباطبايي،( »است

فـه و سـلطان   اي جديـد ميـان خلي   سعي كرد رابطـه  مدتي بعد ابوحامد محمد غزالي

 و منصـوري (مبتني بود ) سلطان(كاري خليفه با صاحب قدرت واقعي برقرار سازد كه بر هم

مقـام و شـأن از    يخود به دنبال احيا يغزالي در طرح آرا. )127: 1390 غلامي خسـروآبادي، 

دست رفته خلافت است و سعي دارد كه ميان خليفه و سـلطان رابطـه نـويني را تعيـين     

بـاره ارتبـاط خليفـه و    سي غزالـي در ترين بخش انديشه سيا به همين دليل نيز مهم. كند

غزالي حتي براي توجيه شرعي شرايط جديد به سنت نيز متوسل شد و بـا  . سلطان است

از فقه واقـع  . استناد به حديثي از پيامبر، مشروعيت ديني نظم سلطاني را نيز توجيه كرد

تمـان  هـاي گف  آيد كـه بنيـان   ميابوالحسن ماوردي چنين بر ،امام محمد غزالي و سلف او

گـرا  فقهاي واقع ،گويد گونه كه توماس اسپريگنز ميسياسي خلافت دچار تزلزل شده و آن

آنگـاه كـه   «: گويد ه سيد حسين نصر ميك چنان. رفت از بحران هستندبه دنبال راه برون

خلافت به لحاظ سياسي دچار ضعف گرديد و پادشاهان قدرتمند بر دنياي اسـلام حـاكم   

گيـرد، زيـرا   گرديـد تـا خليفـه و سـلطان را در بر    عدول ) خلافت(گرديدند، از اين نظريه 
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رمز وحدت امت و حاكميت شريعت است، حال آنكه سلطان متولي سلطه دنيوي  ،خليفه

  .)Nasr, 2009: 152( »فعلي و نظامي و سياسي است

 حفـظ نظـم سياسـي خلافـت و طـرد و      رو اگر ابوالحسـن مـاوردي بـه دنبـال    از اين

گرايانـه بـه دنبـال توجيـه     ده است و غزالي با رويكردي مصـلحت راني سلطان بوحاشيه به

الملك بـه دنبـال كارآمـد كـردن     اما خواجه نظام ،ناپذيري سلاطين از خليفه استفرمان

خلاف غزالـي و مـاوردي كـه اولـي بـه      بر. تو گفتمان ديني استدر پرحكومت پادشاهي 

دنبال حفظ برتري خلافت است و دومي به دنبـال آشـتي خلافـت و سـلطنت و توجيـه      

. محـور اسـت  نظم خلافـت  از الملك به دنبال عبورخواجه نظام ،مشروعيت سلاطين است

جـاي آن    شـود و بـه   ه مـي به حاشيه راندسيرالملوك گفتمان خلافت با اثر مهم او يعني 

يـد اختيـار او قـرار     گيرد و قدرت ديني و سياسي هر دو در شاه در كانون قدرت قرار مي

  .)156: 1389 راد، رضايي(گيرد  مي

عنـوان سـوژه     بـه  گيري از فرصت معناساز ضـعف خلافـت  الملك با بهرهخواجه نظام 

زمينه چرخش گفتمـاني انديشـه سياسـي در ايـران دوره      ،ايفاي نقش كرده ،سازگفتمان

گويد كـه مـزدك بامـدادان    الملك ميدر حقيقت وقتي خواجه نظام«. ميانه را فراهم آورد

نامه حاصـل  متن سياسـت . )142: همـان ( »راهي نو در جهان گسترد، به تغيير الگو نظر دارد

منـد اسـت كـه در سـايه     يتسياستنامه آراسته به زبـاني ن . است »موقعيت سوژگي«چنين 

سازي گفتمان خلافت همت گمارده و در رنگسازي و كمهاي مختلف به پنهان ستراتژيا

كند و در مقابل نقش فعالي را بـه   رنگ ميها، خليفه و اركان ساختاري آن را كم بازنمايي

  .كند بازيگران گفتمان شاهي اعطا مي

  

 نامه و بازسازي ذهنيت مؤلفتحليل متن سياست

بندي  شناختي و نظام نمادين مستقيماً در ارتباط با يك نظام طبقه هر نوع نظام نشانه

بر مبنـاي   محصولات فرهنگي و محصولات نمادينشود و از اين لحاظ  ريزي مي خاص پي

بنـدي خاصـي را بازتوليـد و اعمـال      يابند و همچنين طبقـه  بندي خاصي سامان مي طبقه

وجـه از لحـاظ سياسـي و    هـيچ هـا هـم بـه    بنـدي  طبقه. )173: 1388 آمدي، خوش(كنند  مي

روابـط زبـاني را مسـتقر     ،بورديو« .اند بلكه تنيده در روابط قدرت ،اجتماعي خنثي نيستند
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 »كنـد و خـود نيـز تحميـل شـده اسـت       زبان خود را تحميل مي: داند در روابط قدرت مي

رابطـه ميـان گفتمـان    « ،وياز نظـر  . )174: 1388 آمـدي،  خـوش به نقل از  96: 1994 جنكينز،(

اير محصـولات  آميزي است كه سحاكم و گفتمان زير سلطه از جنس همان مبارزه رقابت

زبـان حـاكم و مسـلط بـه     «در واقـع  . )234: 1385 جنكينـز، ( »گيرد ميفرهنگي را نيز در بر

 »آورد شود كه براي گوينده سود و مشـروعيت بـه همـراه مـي     سرمايه ممتازي تبديل مي

  . )177: 1388 آمدي، خوش(

هـا بـر اسـاس نظـام      الملك نيـز هماننـد همـه گفتمـان    متن سياستنامه خواجه نظام

   :بندي خاصي سامان يافته است طبقه
  

  راني گفتمان خلافتحاشيهبه: سازيرنگكم

گفتمـان و   »مـاي «سازي قطـب مثبـت   يكي از راهبردهاي مهم زباني براي برجسته« 

 چنـان . سازي استرنگگفتمان، استراتژي كم »ديگري«راني قطب منفي حاشيهطرد و به

دانسـتند،   شاه را مركز جهان سياسـت مـي   ،نويساننامهدر حالي كه سياست ،ه اشاره شدك

نويس همين مركز را با الزامـات، صـفات و فضـايل مشـابهي بـراي      نامهمتشرعين شريعت

  . رهبر ديني، خليفه، امام و فقيه قائل بودند

گيري از استراتژي نامه، در سطح خرد زباني با بهرهالملك در متن سياستخواجه نظام

كند و حتي چون غزالي به دنبـال   شاه آرماني خود را از خليفه مستقل مي ،سازيرنگكم

الملـك در مـتن   خواجـه نظـام  . توجيه مشروعيت ديني از سوي خليفـه بـراي او نيسـت   

خود در سطح خرد زباني سعي در ارائه زبـاني واحـد   سيرالموك براي تثبيت نظم معنايي 

سـازي برخـي از   رنـگ كارهاي ارائه اين زبان يكدست نيز كـم و يكدست دارد و يكي از راه

نامه از خلافت به نحـوي كـه دلالـت معنـايي آن نظـم      او در متن سياست. هاست گفتمان

سـتفاده  ژه خليفـه ا نام نبرده است و فقـط چنـد بـار از وا    ،سياسي مستقر و كارآمد باشد

  . كرده است

بـا نقـل حكايـت و اخبـار كـه شـيوه كـار         در آوردن مطالـب  ،خواجه در سياسـتنامه 

 78مجمـوع  از . آيـد  مـي در پي اقنـاع ذهـن مخاطبـان خـويش بر    نويسي است، اندرزنامه

 21حكايـت و   21حكايت مربوط بـه دنيـاي باسـتان،     16نامه، حكايت و خبر در سياست

ترين آن بـه  ربوط به ايران اسـلامي اسـت كـه بيش ـ   حكايت م 20خبر مربوط به اسلام و 
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چهـارم  حكايات مربوط به دوران باستان نزديـك بـه يـك   . شود غزنوي مربوط مي سلسله

نامه را به ستپنج فصل از كتاب سيا ،الملكشود و خواجه نظام حكايات كتاب را شامل مي

  . )143: 1390منصوري و غلامي خسروآبادي، ( »دگرانديشان اختصاص داده است

با اين وصف در حالي كه از منظر اثباتي نقش پادشاه در تمـام مـتن برجسـته اسـت،     

هـر چنـد   ها نيـز   در متن. هاي كتاب به جايگاه خلافت اختصاص ندارد هيچ كدام از فصل

آنجـا كـه از   . محور همه امور سياسي و ديني جامعه اسـت  شاه ،خليفه قابل بازيابي است

هـاي   الملـوك، فاقـد آرايـه    متن و كنش گفتار مؤلف سير ،خليفه و خلافت نام برده شده

  ها به و روايت ها واژه خليفه در برخي از داستان از .ادبي مرسوم در متن براي پادشاه است

امـا نقـش خليفـه در     ،اسـت  شدهها استفاده  بخش روايتعنوان منبع مستندساز و اعتبار

گري فعال كه كنشگري منفعل است و بيش از اين نه كنش ،ساحت سياست عملي جامعه

خواجه در مقابل، بـا  . شود هاي مورد استناد خواجه بازنمايي نمي جايگاهي در متن روايت

ان و مشـتقات آن را  واژه سـلط  ،دهي مثبـت بخشي و ارزشاستفاده از آرايه زباني تشخص

، »خلـد االله ملكـه  «هاي  آرايه. كند در مقايسه با خليفه در مقام كنشگري فعال بازنمايي مي

بـه سـلطان الحـاق     در متن )286: 1389 ،طوسي الملكنظام( »ثبت االله اركانه«، »دام سلطانه«

واگذار شـده و  هاي  رو چه از نظر شكلي و چه از نظر نقش و نوع فعاليتاز اين. شده است

در سـايه راهبـرد   . شـود  سـازي مـي  رنـگ خلافت و خليفه كـم  ،هاي زباني ساير استراتژي

جـاي آن شـاه در كـانون      شـود و بـه   خلافت به حاشيه رانده مـي  ،سازي گفتمانرنگ كم

  . گيرد يد اختيار او قرار مي گيرد و قدرت ديني و سياسي هر دو در قدرت قرار مي

نويسـان انديشـه التقـاطي خـود را كـه      امهنسياست ،گويد د ميرضايي را طور كههمان

بسـيار   ،مĤب و انديشه اسلامي بوداي از انديشه ايران باستان، فلسفه سياسي يوناني آميزه

زيـرا بـه هـر رو ميـان مفهـوم خليفـه و سـلطان         ؛كردنـد  روشانه تزريق ميپنهان و نهان

تضـعيف   ،اما در آخـرين تحليـل   ،هايي نيز وجود داشت تفاوت ،مسلمين با شهريار آرماني

  .)156: 1389 رضايي راد،(بينند  دستگاه خلافت را تدارك مي

  

   بندي گفتمان شاهي سازي؛ صورتبرجسته

در مــتن . ي گفتمــان شــاهي اســتبــرخلاف گفتمــان خلافــت، ســلطان دال مركــز

. گـردد  ميواسطه به شاه بر باواسطه و بي ،ازسهاي قدرت و قدرت تمام شريان« ،نامهسياست



138 
  1398بيست و پنجم، بهار و تابستان شماره سياست نظري، پژوهش  /

شـاه اسـت كـه     ،هـاي خـاص   اين شاه است كه صاحب قدرت اصلي است و بسته به زمان

 چهـل نزديـك بـه    .)52: 1391 رهبـر و ديگـران،  ( »كند قدرت را هر كجا لازم باشد توزيع مي

خواجـه   و اسـلامي (نامه به هرم حاكميت، شاه و دربـار اشـاره دارد   تسياس هاي درصد گزاره

جـه بـراي   شـود و خوا  الطوايفي انتقـاد مـي   از نظام ملوكسيرالملوك در . )7: 1392 سروي،

 بلكـه سـوداي احيـاي انديشــه    ،صـدد احيـاي جايگــاه خلافـت   نـه در  ،الگـوي جـايگزين  

  .الگوي واقعي سياست نزد او بود ،شهريپروراند و سياست ايران شهري را در سر مي ايران
 

  بازنمايي پادشاه -1جدول  

شماره 

  صفحه
 راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

دلالت 

 معنايي

112  
در همه جهان پادشاهي از خداوند عالم 

   .تر نيست بزرگ
  مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه

 مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه  . كس را ملك از ملك او بيشتر نيستهيچ  112

 مثبت  بخشيتشخص  پادشاه  .سلطان كدخداي جهان است  147

 مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه   .همه پادشاهان زيردست او باشند  154

 مثبت جنس ارجاعي  پادشاه  .اند جهانيان همه عيال وي  147

  مثبت  سازيفعال  پادشاه  به مظالم بنشيند و داد از بيداد بستاند   12

  منفي  سازيفعال  پادشاه   .تاختن برده و ناآگاه بر سر ايشان شده  88

75  
رسد از  پاداش و مالش و پادافره مي ناگاه

   .پادشاه
  مثبت  سازيفعال  پادشاه

  مثبت  جنس ارجاعي  پادشاه   .مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد  5

190  
در هر يكي مثالي و  ...خداوند عالم خلداالله ملكه

   .فرماني دهد
  مثبت  بخشيتشخص  پادشاه

  مثبت  سازيفعال  پادشاه  دارد  ظلم ظالمان را از مظلومان بازمي  10

99  
را بر زمين داور كرده ) پادشاه(خداي عزوجل 

   .است
 مثبت  بخشيتشخص  پادشاه

  مثبت  سازيفعال  پادشاه   .با قاعده خويش درآورد  189

  مثبت  سازيفعال  پادشاه   .در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند  5
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59  
پيران و هواخواهان و اوليا دولت خويش 

   .مشاورت كند
  مثبت  پيونددهي  پادشاه

  مثبت  بخشيتشخص  پادشاه   .در مملكت پراكنده شود كه خداوند جهان  18

5  

ها و چشم خلايق  هيبت و حشمت او اندر دل

و روزگار ابگستراند تا مردم اندر عدل 

   .گذرانند مي

  پادشاه

  
  مثبت  سازيفعال

 منفي  سازيفعال  پادشاه   .اندازه گناه مالشي دهد  كس را بهآن   158

  

كارهـاي زبـاني كـه معنـاي     الملك براي تثبيت معناي دال پادشـاه، از راه خواجه نظام

بهـره   ،گفتمـان اسـت   »ماي«سازي قطب وليد دلالت معنايي مثبت و برجستهنهايي آنها ت

پادشـاه چنـد    بـاره متون نمونـه در كار زباني است كه در راه ،جنس ارجاعي. جسته است

كـار زبـاني گفتمـان شـاهي     در بيشتر متون نمونـه بـا ايـن راه    .كاركرد مهم داشته است

زمـين منـزوي نشـان داده    در سپهر جامعـه و سياسـت ايـران    »ديگري«. شود برجسته مي

هـا  شود كه از طريق آن زباني ديده ميكار در تمام متون نمونه شواهدي از اين راه .شود مي

. عهـده دارد و سياسي جامعه نقش كـانوني را بر  هاي خصوصي، عمومي شاه در همه حوزه

، »مملكـت « و »بنـدگان «، »همـه «، »هـيچ «، »خلايـق «، »عـالم «، »جهـان «مفاهيم كلي چون 

ــراي     ــه ب ــون نمون ــه در مت ــاركرد جــنس ارجــاعي هســتند ك ــي و داراي ك ــاهيم كل مف

  . اند سازي معناي دال شاه به كار رفته برجسته

انـد، محـور و    سـازي شـده  يي كه در قالب جنس ارجاعي برجستهها شاه در همه گزاره

ي قـدرتي  ااسـت و در واقـع شـاه دار   ... هاي سياسي، نظامي، قضايي و كانون همه فعاليت

سـازي قطـب مثبـت    بخشي نيز بـراي برجسـته  كار زباني تشخصراهاز . فوق بشري است

هـاي   سـته و بـا نشـانه   برج ،انسـاني شاه بـا صـفات فرا  . است شدهگفتمان استفاده زيادي 

، »خداوند عالم«واژگان از . شود ايراني بازنمايي مي -دار در فرهنگ اسلاميمذهبي و ريشه

در جهـت   »داراي هيبـت و حشـمت  «، »آرام بنـدگان «، »خلداالله ملكـه «، »كدخداي جهان«

نامه گفتمـان مـتن سياسـت    »ماي«بخشي به شاه و توليد معناي مثبت براي قطب تشخص

  . شده استاستفاده  بارها
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صورت كنشگري فعـال و مثبـت بازنمـايي      پادشاه به ،هاي نمونه مورد بررسي ر متند

داري، مبارزه با ظلم، ديـدار بـا   اين كنش مثبت با بازنمايي نقش پادشاه در مردم. شود مي

ايجـاد امنيـت نشـان داده     و خـواهي بـراي مـردم   ت با افراد دانا و پير، تظلممردم، مشور

همـه مثبـت    ،هـاي پادشـاه   نكته مهم آن است كه ارزش و دلالت معنايي كنش. شود مي

 1هاي زباني مولد معنايي است كه به تعبير ون دايـك  خواجه با انتخاب چنين گزاره. است

هـاي گفتمـان خـودي را     نمايد و در مقابل بدي ميهاي گفتمان خودي را برجسته  خوبي

  .گذارد ناگفته باقي مي

  

  بازنمايي بازيگران گفتمان شاهي

اند،  فرمان شاه  همه گوش به. شاه در مركز قدرت، با انواع افراد اطرافش مراوداتي دارد

و  فقيه ملـك مرزبـان  (هراسند  بوسند و از عقوبتش مي ستايند، زمين خدمتش را مي او را مي

كـارگزاران   ،نامههـاي مختلـف سياسـت    الملـك در بخـش  خواجه نظام. )19: 1391 فردوسي،

بازنمـايي ايـن   . مختلفي را براي ايفـاي نقـش در گفتمـان شـاهي در نظـر گرفتـه اسـت       

هـاي   رو اسـتراتژي از ايـن . اي است كه همه در خدمت پادشـاه هسـتند   گونه  بازيگران به

عنوان منبع اصـلي توليـد قـدرت و      همسو با تثبيت پادشاه به ،زباني به كار رفته در متن

سالاران از مقطعان، واليان، اميران، قاضيان، وزيران، سپاه. مشروعيت در همه سطوح است

  .جمله بازيگران گفتمان شاهي هستند كه در متن قابل بازيابي هستند
  

  آفرينان گفتمان شاهيبازنمايي نقش - 2جدول 

شماره 

  صفحه
 دهيارزش راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

36  
از عقوبت پادشاه و عذاب آخرت ) مقطعان(

  .ايمن باشند
 منفي  سازيمنفعل مقطعان

25  
مملكت آباد بود  ،روش بودچون وزير نيك

  .و لشكر و رعايا خوشنود
 مثبت  پيونددهي وزير

  مثبت  سازيمنفعل  قاضي  .اند اين قاضيان همه نائب پادشاه  59

 منفي  سازيفعال  پادشاه  .تأديب پادشاه ترسنداز   75

                                                 
1. Van Dijk 
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88  
بر ... واليان و مقطعان و گماشتگان و امرا

  .اند پادشاه سگاليده
 منفي  سازيفعال  واليان

 منفي  سازيمنفعل  عامل  .عامل هميشه بايد از پادشاه ترسان باشد  106

153  
 ،در كار پاسبان، نوبتيان و دربانان خاص

  .احتياطي تمام بايد كرد
  منفي  پيونددهي  پاسبان

 منفي  زداييتشخص پادشاه  .ايشان را گستاخ گرداند ،با بندگان نشيند  47

147  
سالاران و عميدان محتشم با بزرگان، سپاه

  .شكوه پادشاه را زيان دارد ،مخالطت كند
 منفي  زداييتشخص پادشاه

  منفي  سازيمنفعل  بندگان  .دلير شوند و بيم از ميان ببرند  147
  

. حضور نشانه شاه در واگذاري نقش به همه بازيگران گفتمـان شـاهي آشـكار اسـت     

بـودگي پادشـاه در   اما اين فعال ،شده فعال هستندهاي انتخاب بازيگران در برخي از گزاره

ر همه كنشـگران  سايه شاه ب. نامد تر مي برادر بزرگ ،حد آن چيزي است كه جورج اورول

هاي مربوط بـه خـود پادشـاه در جـدول پيشـين، ارزش       گزارهخلاف بر. گسترانيده است

بـازيگران   ،هـا  در بيشـتر گـزاره  . منفـي اسـت   ،نهايي بازنمايي كنشگران گفتمـان شـاهي  

. نظر و اراده شاه استو ها وابسته به رأي رد آنگفتمان شاهي منفعل هستند و همه عملك

، منع مخالطت پادشاه )ضيانبراي قا(، نائب )براي مقطعان(عقوبت پادشاه و عذاب آخرت 

سالاران و عميدان، احتياط تمام در كار پاسبان، نوبتيان و دربانـان خـاص   با بزرگان، سپاه

  . دهنده ساختار قدرت مطلقه استهمه نشان... و

آفرينان گفتمان شاهي، نيتمندي خواجـه  هاي بازنمايي نقش معناي صريح همه گزاره

همه بازيگران را  ،او براي دستيابي به اين هدف. است الملك در تثبيت قدرت پادشاهنظام

سـت و در  دمنزلـت همـه بـازيگران فرو   . دهـد  مـي  منفعل و در خدمت قدرت پادشاه قرار

  . »قابل اعتمادند خطرآفرين و غير«نهايت براي پادشاه 

الملك تنها وزير را با راهبرد زباني در ميان تمام بازيگران گفتمان شاهي، خواجه نظام

وزيـر در مـتن   . متكفـل آن اسـت  مقامي كه خود خواجـه نظـام    ؛كند بت بازنمايي ميمث

سو كنشگري فعال است و از طرف ديگـر از  شود كه از يك اي بازنمايي مي ونهگ  نامه بهسياست

چون وزيـر  «خواجه با ذكر اين گزاره مهم كه . نوعي استقلال نسبي از پادشاه برخوردار است

وزير را به شـكل مثبـت بازنمـايي    ، »مملكت آباد بود و لشكر و رعايا خوشنود ،روش بودنيك
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سازي نيز نقـش وزيـر   نمايد و در نهايت حاصل اين فعال ل به او واگذار مياكند، نقش فع مي

امـا بـه هـر حـال     . »خشنودي لشـكر و رعايـا  «و  »آباداني مملكت«: در دو رويداد مثبت است

  .كاهد رت نقطه كانوني نظم سياسي يعني پادشاه نميتقويت نهاد وزارت چيزي از قد

  

  دين؛ دگرديسي در مبناي مشروعيت

 امــا در گفتمــان ،نويســان دال مركــزي بــوده اســتنامــهديــن در گفتمــان شــريعت

هـاي   نويسي، خواجه نظام ضمن بازتعريف جايگاهش آن را به يكي از دالالملوك نصيحت

علـم بـه احكـام     ،نويسـان چـون مـاوردي و غزالـي    نامهشريعت. كند اي تبديل مي حاشيه

كسـب منصـب   . اما از نظر خواجه نظام چنين نيسـت  ،دانند شريعت را از شرايط امام مي

هاي شـرعي و قـانوني نيسـت و مسـائلي چـون هاشـمي بـودن،         شاهي در گرو صلاحيت

ب زيـرا پادشـاهان انتخـا    ؛شـرط لازم آن نيسـت  ... قريشي بودن، يا تعلق به نژاد عـرب و 

  . )264: 1389 كرون،(رساند  بلكه خداوند هر كس را بخواهد به قدرت مي ،شوند نمي

بلكـه   ،الملـك نيسـت  وعيت حكومت در انديشه خواجه نظـام رو منبع مشردين از اين

چنين برداشتي نيز عبـور  . حكومت مستقيماً حق الهي است كه به پادشاه عطا شده است

گونـه  حاصـل اين . خلفاي عباسي بـوده اسـت   صراز مباني مشروعيت در گفتمان مسلط ع

گونـه كـه ابوالحسـن مـاوردي     رتـري قـدرت دينـي بـر قـدرت دنيـوي آن      نـه ب  ،مشروعت

گونـه كـه امـام محمـد غزالـي      طرازي قدرت ديني و دنيـوي آن  ي همخواست و نه حت مي

رو معنادهي مجـدد دال  از اين. ت عرفي بر قدرت ديني استه برتري قدركبل ،خواست مي

بندي گفتماني است كه با گفتمـان حكومـت مطلقـه در تـاريخ      نيز در جهت صورتدين 

غرب قرابت زيادي دارد و خواست جدي آن نيز تبعيت همه اركـان سـاختاري جامعـه از    

 .جمله نهاد ديني از قدرت عرفي است

ن و احترام به روحانيون و گـوش  الملك در ضرورت حفظ و حراست از ديخواجه نظام

اي زاهدان و انديشمندان و بر تـن كـردن خصـايل نيكـو، حـاكم را چنـين       ردن به آوسپ

اما در اينجا تفاوت ظريفي بين نسبت دين و شاه در انديشـه خلافـت و    ؛كند نصيحت مي

الملـك از منظومـه معنـايي    خواجه نظـام  يبخشي از آرا انديشه شاه آرماني ساسانيان كه

پادشاه را به آراستگي  ،الملكخواجه نظام هر چند. شود گرفته شده است، ديده ميآنها بر

پادشاه لازم نيست دانـش دينـي داشـته باشـد و حتـي از       ،كند به آداب ديني توصيه مي
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پادشـاه  اي كـه او بـراي    صفات ويژه. عنوان صفات پادشاه نام نبرده است  داري نيز به دين

. رخوردار بـود نداشـت  اي كه حكمران شايد از آن ب شمارد، ربطي به توانايي يا تجربه ميبر

   .)211: 1374 لمبتون،(او در واقع به دنيا آمده بود تا حكم براند 

الملـك  به همين دليل اين نگاه خواجه نظـام . پادشاه به نهاد ديني نيز پاسخگو نيست

در دوره . يــاران در دوره ساســانيان متفــاوت اســتبــا كاركردهــاي ديــن و جايگــاه ديــن

هـا بـه ملكـوت    ن به آيين نـه تنهـا بـراي اتصـال آن    شهرياراساسانيان، اثبات سرسپردگي 

. بيني رايج و تـرس از قـدرت طبقـه دينـي نيـز بـود      اورمزد، بل به دليل احترام به جهان

در مزديسـنا، شـاه   . نه بـدون آن  ،يافت داري معنا مي شهرياري تنها در نسبت خود با دين

و بنابراين بايد طـرد و خلـع    دار، شاهي است كه از سوي اهريمن بركشيده شده غير دين

  . )305 :1389 راد، رضايي(شود 

چون خداوند . منزله سرپيچي از حكم خداست  بدين ترتيب سرپيچي از امر پادشاه به

ايـزد تعـالي در   « ،خود مستقيماً پادشاه را از ميان انبوه خلق برگزيده و يا به تعبير خواجه

ينـد و او را بـه هنرهـاي پادشـاهانه و     هر عصري و روزگاري يكـي را از ميـان خلـق برگز   

پادشـاه خـود مسـتقيم بـه خداونـد       .)11: 1389 ،طوسـي  الملكنظام( »ستوده آراسته گرداند

نتيجـه منطقـي   . واسطه العقدي بـراي كسـب مشـروعيت نـدارد      مرتبط است و نيازي به

رو از ايـن . شـود  مطلقـه منجـر مـي     سلطنت و پادشاهي، به قدرت دربارهاي  چنين نظريه

 ،الملـك نويسان، نسبت دين و شاه در انديشـه خواجـه نظـام   نامهخلاف رويكرد شريعتبر

  . رابطه تابع و پيرو نيست

نسبت شاه و دين بيشتر با نظريه حق الهـي   ،اگر بخواهيم اين رابطه را تشريح نماييم

هـاي مطلقـه    در سـاخت دولـت  . هاي مطلقه همخـواني دارد  شاهان در اروپاي عصر دولت

گيـرد و بـه    ني بر حق الهي، شاه خود مستقيماً مشروعيت حكومت را از خداونـد مـي  مبت

. بنابراين مشروعيت او ذاتي است و نه اكتسـابي . سايه خداوند بر زمين است ،تعبير ايراني

ياران نيز نه منبـع اعطـاي مشـروعيت و نـه عامـل تنفيـذ مشـروعيت شـاه         رو ديناز اين

از جملـه   ؛شناختي خاصي داردي ذاتي البته نتايج روشتوجيه مشروعيت بر مبان. هستند

كـاملاً تـابع    ه در مقابل، نهاد مذهبيكبل ،اينكه شاه نه تنها پاسخگوي نهاد مذهبي نيست

  .شاه است و در عزل و نصب شاه و يا مشروعيت او تأثيري ندارد
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  عدالت؛ گذر از عدالت فقهي

بسيار گفته است و علت اين امر  نامه در باب عدل سخنالملك در سياستخواجه نظام

ويـژه آمـدن تركـان و سـلطه      زمين در دوران اسلامي و بهآن است كه نظام امور در ايران

دال  الملك هماننـد دال ديـن،  خواجه نظام. )65: 1367 طباطبايي،(آنان از هم گسيخته بود 

معنـاي  . دهد و معنايي متناسب با گفتمان شاهي به آن ميكند ميزدايي عدل را نيز معنا

 عـدالت در گفتمـان  . اوت داردنويسـي تف ـ نامـه ي آن در گفتمـان شـريعت  معنـا  عدل بـا 

پرهيز از گناهان كبيـره و   ،عدالت به معناي فقهي. عدالت فقهي است ،نويسينامه شريعت

نويسـان  نامـه چنين معنايي در انديشه فقهي شـريعت . عدم اصرار بر گناهان صغيره است

عدالت در تمامي مشـاغل معتبـر اسـت و آن عبـارت     «: نويسد ماوردي مي. برجسته است

عامل به حرام، دور از گنـاه و ريـا و در    دار، غير سخن، امانتاست از اينكه شخص، درست

 ،اگر تمامي اين صفات در وي به كمـال برسـد  ... رضا و غضب به يكسان قابل اعتماد باشد

  .)66 :1973وردي، ما( »همان عدالت است

دان و مـدافع سرسـخت فقـه    مداري شريعتخود سياست هر چندالملك خواجه نظام

نظر خـود، ضـمن گـذر از چنـين     براي يكدست كردن نظـم گفتمـاني مـد    ،شافعي است

گيـرد كـه بـا معنـاي آن در انديشـه       بنيادهاي فقهي عدالت، معنايي براي آن در نظر مي

نظر خواجه، مقـوم قـدرت مطلقـه    معناي مستفاد از عدالت مد. دارد ايران باستان تناسب

تعادل و موازنه قوا به نحـوي   ،الملككارويژه مهم عدالت از نظر خواجه نظام. شاهي است

. است كه شاه در مركز قدرت بماند و ساير بازيگران داير مدار قدرت او در حركت باشـند 

ايي اصناف و طبقات و از ميان رفتن حدود و جهنظم موجود در نتيجه جاب ،از نظر خواجه

 ،بنابراين عدالت از نظـر خواجـه  . دستخوش تباهي شده است »فرومايگان و بزرگان«ثغور 

  . )69: 1367 طباطبايي،(نظام سنتي و حفظ حدود و مراتب است   بازگشتن به

اي خـاص   هر عضوي از جامعه واجـد شايسـتگي در حـوزه    ،الملكاز نظر خواجه نظام

رخصـت   ،اندازه كفايت او عمل بود و هرچـه بـه خـلاف ايـن رود      هر كسي را به«ست و ا

هر كاري، كـاردان را فرمايـد كـه    «پادشاه همچنين  .)216: 1389، طوسـي  الملكنظام( »ندهد

هرگز دو شغل يك مـرد را  ... پادشاهان بيدار و وزيران هشيار«و  )216 :همان( »اهليت دارند

نظـم اجتمـاعي بـر سـبيل درسـت حركـت        ،در چنين شـرايطي  .)192 :همـان ( »نفرمودند
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رو عـدل و عـدالت در امتـداد    از ايـن . كند و حاصل آن نيز چيـزي جـز عـدل نيسـت     مي

بنـابراين  . كمك به تثبيت نظـم مسـتقر اسـت    ،گفتمان مطلقه شاهي است و كاركرد آن

قدرت و يـا ايجـاد    مراد خواجه از عدالت نه مفهوم سياسي آن كه توزيع منصفانه منابع و

شناختي است كه با منطق كاركردگرايانه معنايي جامعه بسترهاي فرصت برابر است، بلكه

  .كندكمك مي همسويي دارد و به حفظ تعادل نظام سياسي

  

  گ تبعيمردم؛ فرهن

الملـك بـه جزئيـات    نامه خواجه نظامسياستدر  ،هاالملوكهمانند بسياري از نصيحت

در واقع تكيه اصلي و . مربوط به وظايف رعايا و نحوه اطاعت از حاكم پرداخته نشده است

تأكيدشان بر نقش و جايگـاه حاكمـان اسـت و ضـرورت اطاعـت مـردم از آنـان بـديهي         

رو داراي معنايي منطبق بـا نظـم   دال مردم از همين .)264: 1389 كرون،(شود  پنداشته مي

 رعيت به ،در چنين برداشتي. سلطاني يعني رفتار بر اساس بنيادهاي فرهنگ تبعي است

 دربـاره هـاي بسـيار كمـي     گـزاره  ،نامه خـود خواجه در سياست. گله سلطان هستندمنزله  

كـه  دهـد   مـي   به پادشاه دسـتور مثلاً .ها نيز حالتي سلبي دارند رعيت دارد و اغلب گزاره

بـا زنـان كـه نيمـي از      ويـژه  ها را زياد به خود نزديك نكن و بهسخنان رعيت را نپذير، آن

حـرف رعيـت را نبايـد گـوش     . برخوردي كاملاً حذفي دارد ،دهند جمعيت را تشكيل مي

 خواجـه سـروي،   و اسـلامي (باشـند   كه تعدادشان زياد است و همه داراي غرض مـي چرا ،داد

1392 :45( .  

رعيـت مـا رمـه    «: كنـد  الملك در فصل چهارم از زبان بهرام گور نقل مـي  خواجه نظام

آنچـه مردمـان يـا زيردسـتان در مقابـل پادشـاهي       . )27: 1389 ،طوسـي  الملك نظام( »مايند

مـردم   ،دهنده واقعيتي در تاريخ ايران است كه بر اسـاس آن  نشان ،بايست انجام دهند مي

اند و امت از يك طـرف   اند و در عمل رمه، رعيت روحي خاصي پيدا كردهذهني و   ساخت

اند و از سوي ديگـر خـود را نيازمنـد     كننده در سرنوشت خويش فاقد هرگونه نقش تعيين

از سـويي بـه اسـتبداد    : چنين نظمي دو نتيجه را در پـي دارد  اين. بينند وجود پادشاه مي

مـان  ت پادشـاه اسـت و در حقيقـت مرد   زيـرا همـه امـور در دس ـ    ،شـود  مطلقه منجر مي

نخ زندگي و هست و نيستشان به پادشـاه بسـتگي دارد،   عروسكان بينوايي هستند كه سر
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 قزلسـفلي و ديگـران،  (اي جز وجود آسماني خود پادشاه نيست  سخن از هيچ قانون يا ضابطه

بـا   مـردم نقشـي در اداره امـور جامعـه ندارنـد و در مقايسـه       ،از طرف ديگـر . )11: 1391

  .نهادهاي رسمي قدرت، جزئي منفعل و فاقد توانايي تغيير امور جامعه هستند
  

  بازنمايي مردم - 3جدول 

شماره 

  صفحه
 راهبرد زباني  آفريننقش  عبارت

دلالت 

 معنايي

 منفي  سازيمنفعل  رعيت   .پادشاه از رعيت پرسيده باشد  183

43  
 ملك كه دانست بايد حقيقت به را ايشان

   .راست سلطان همه رعيت و
  منفي  سازيمنفعل  رعيت

44  
از پنهان و آشكار از احوال ايشان ) پادشاه(

   .رسد برمي) مردم(
  مثبت  سازيمنفعل  مردم

  منفي  سازيمنفعل  مردم   .مردمان پيوسته بر طاعت حريص باشند  75

  منفي  زداييشخص  مردم   .از تأديب پادشاه ترسند  75

84  
را از دست كس را زهره آن نباشد كه آن 

   .بنهد تا فرمان را پيش نبرد
  منفي  زداييتشخص  مردم

217  

نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست 

هاي بزرگ تولد كند  گردند كه از آنها خلل

   .و پادشاه بي فر و شكوه شود

  منفي  سازيمنفعل  زيردستان

  منفي  زداييتشخص  زنان   .عقل نباشندزنان اهل سترند و كامل  217

217  
اول مردي كه فرمان زن كرد و او را زيان 

   .آدم بود ،داشت و در رنج و محنت افتاد
  منفي  زداييتشخص  زن

 

شـاه از منزلتـي   . جويد ميدر بازنمايي مردم نيز خواجه همان استراتژي پيشين را پي

شـاه در تمـام   . والا برخوردار اسـت و مـردم چيـزي جـز بخشـي از مايملـك او نيسـتند       

اند كـه در ذيـل    كنشگري منفعل ،كنشگري فعال است و مردم ،مرتبط با مردمهاي  گزاره

در مـتن   ،زا ايجـاد كنـد  هايي كه براي مردم نقشي مجزا و هويت گزاره. يابند شاه معنا مي

آفريناني منفعـل هسـتند كـه تنهـا در ارتبـاط بـا       نقش ،مردم. شود سياستنامه ديده نمي

شوند  ن مردم با واژگان داراي ارزش منفي بازنمايي ميافزون بر اي. يابند پادشاه هويت مي

   .ها نيستزدايي از آنمحصول نهايي آن نيز چيزي جز تشخصو 
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، »اهــل ســتر«، »هــاي بــزرگ موجــد خلــل«، »ترســنده از پادشــاه«، »حــريص بــر طاعــت«

بخشي از واژگـاني اسـت كـه در جـدول بـالا بـراي توصـيف        ، »زارنج و محنت«، »العقل ناقص«

حاصـل نهـايي چنـين    . هاي اجتماعي كه مصداق مردم هستند، به كار برده شـده اسـت   گروه

از . شـوند  نزلت نمادين طرد مـي هاي فرودستي است كه از م گزينش واژگاني طبعاً ايجاد گروه

هماننـد  . كند اي است كه نظم گفتماني شاهي را تثبيت مي گونه  نيز به »مردم«رو بازنمايي اين

نظـام   بخـش  نه اسلامي، مردم نه منبـع مشـروعيت  اي دوران باستان ايران و مياه همه انديشه

  .مراتب توزيع قدرت داراي جايگاهي هستندسياسي هستند و نه در سلسله

  

  گفتمان مقاومت؛ اغيار گفتماني و تثبيت هويت گفتماني

هـا بـراي    گفتمـان . يكي از كاركردهاي اصلي بازنمـايي گفتمـاني اسـت    ،سازي غيريت

گيـري و ثبـات    بـراي شـكل  . سازي و دگرسازي نياز دارنـد تثبيت خود هميشه به غيريت

تـرين كـارويژه    شـايد بتـوان گفـت مهـم    . ضروري اسـت  »دگر«وجود يك  ،هويت جمعي

از ايـن  . هويـت اسـت  بـراي برسـاختن    »ديگري«ساز، همين برساختن هاي گفتمان سوژه

سازي هـم  سازي و دگراين قطبي. شود و نه اثباتي منظر هويت به شكل سلبي تعريف مي

شـود و هـم در سـطوح     در ساختارهاي كلان چون در عرصه سياست و اجتماع ديده مـي 

  . شود زتوليد ميهاي نهادي و فردي با خرد چون هويت سوژه

رسيم و از اين رهگذر زنجيـره نفـي   ديگري ت /مرزهاي خود ،نامهدر طول متن سياست

دهـد   نشان مـي سيرالملوك آنتاگونيسم موجود در متن . شود گفتمان شاهي برجسته مي

سياسـي دوران جديـد آغـاز     ي جامعه بر پايه تضـاد بـا انديشـه   تحليل سياس هر چندكه 

تضاد و تنشي  ،دوران قديم در سرشت جامعه در شود، معناي اين سخن آن نيست كه مي

صـورت تضـاد منـافع و پيكـار       بلكه تضاد و تنش نه مانند دوران جديد به. نداشتوجود 

مثابه تضاد منافع اقتصـادي و پيكـار سياسـي ميـان       ميان اصناف و طبقات ظاهر و نه به

صورت تنشي ميـان    سياسي قديم به هر تضاد و تنشي در جامعه. شد مي طبقات فهميده

  . شد مي ظاهر »بدمذهب و مبتدع«و  »دين درست«

نامه به تحليل اين تنش و تضاد پرداخته و چهارم كتاب سياستخواجه در بيش از يك

اند، نامي و لقبي بـوده اسـت    باطنيان را به هر وقتي كه خروج كرده«يادآور شده است كه 
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ليكن به معني همه جهت ايشان را نامي ديگر خوانند وو به هر شهري و هر ولايتي بدين 

اندازند و خلق را گمراه كننـد  همه آن باشد تا چگونه مسلماني براند و مقصود ايشان  يكي

ن ، همـي »دينـان خَـذلََهم االله  اندر خـروج خـرم  «او در فصل ديگري، . »و در ضلالت اندازند

 انـد،  دينـان خـروج كـرده    به هر وقتي خـرم «: نويسد مي و آورد مطلب را به بياني ديگر مي

باطنيـان خـروج كننـد،     نـد و ايشـان را قـوت داده و هرگـاه    ا باطنيان با ايشان يكي شده

دينان با ايشان يكي شوند و به تن و مال ايشان را قوت دهند كه اصل مذهب هـر دو   خرم

  .)98: 1385طباطبايي، ( »در دين و در فساد و معني يكي است

خوانـد،   مزدكي يا قرمطي نيـز مـي  ها را خارجي و بدمذهبان كه گاه آن ،از نظر خواجه

كردنـد و يـك    همان مخالفان يا رقيبان مذهب سني بودند كه تحت نام تشيع فعاليت مي

فرقه از آنان يعني اسماعيليان، چه به لحاظ تعليمات و چه به لحـاظ اقـدامات براندازنـده    

ميـري،  ان و پادشاهي و اخود براي نظام سنت و نهادهاي پاسدار آن، يعني خلافت عباسي

  . )130: 1380قادري، (آفرين بودند بسيار خطر

 از كـه  توان دريافـت  نامه خواجه نيز ميهاي سياست از مضمون برخي از فعل كه چنان

آمـد   نظر او در ايران و در بغداد، تهديد عمده خطر اسماعيليان در داخـل بـه شـمار مـي    

و نيز قـدرت سياسـي و    آنچه بيش از هر عاملي حكومت سلجوقيان. )1367طباطبايي: ك.ر(

بـه همـين دليـل    . اسماعيليان بود انداخت، نهضت گسترده ا به خطر ميمذهبي خواجه ر

دانـد و اهـل بـدعت     خواجه، شيعيان، باطنيان، اسماعيليان و قرمطيان را جزء روافـض مـي  

و پادشاه را به دفاع از دين درسـت در مقابـل مخالفـان     )21: 1380اخوان كاظمي، (دانسته  مي

از آن روي كـه بدمـذهبان بـه نبـرد بـا       ،از ديد خواجـه . )130: 1380قادري، (كرد  وت ميدع

الطـوايفي مـدد    پردازنـد و بـه بازتوليـد نظـام ملـوك      دار و نظـام دينـي مـي    پادشاهي ديـن 

شاه سلجوقي از نظر خواجه كسي است كه در ملك. شوند نامطلوب محسوب مي ،رسانند مي

 شـهر را بـه  راكز قدرت ناشي از شورش اميران محلي، ايـران گذر از بحران خلافت و تعدد م

در واقـع اعتـراض بـه    . ريـزد  هم مـي ي را درالطوايف دهد و نظم ملوك سوي ثبات حركت مي 

گردد براي شكل و يا حداقل ارائه و ظهور توجيه نهـاد   اي مي زمينه«ها و مذاهب،  ساير فرقه

  ).74: 1374، رجايي( »اد پادشاهيسياسي خاصي در شكل يك قدرت متمركز در قالب نه
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  »ديگري«آفرينان گفتمان بازنمايي نقش -4جدول 

شماره 

  صفحه
 دلالت معنايي راهبرد زباني  كنشگر  عبارت

   .ها بيرون آيندها از نهفت اين سگ  193-194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

193  

تر نيست و  هيچ دشمن از ايشان شوم

هيچ خصمي از ملك خداوند عالم را 

   .ايشان بتر نيست

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

   .بر اين دولت خروج كنند  193-194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

193-194  
دعوي شيعت و قوت ايشان بيشتر از 

   .دينان باشد رافضيان و خرم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

193-194  
قيل هرچه ممكن باشد كرد از فساد و 

   .چيزي نگذارند ،و قال و بدعت

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  دهيارزش

193-194  
 تر و به هيچ دشمن از ايشان شوم

   .تر نيست نفرين

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  دهيارزش

193-194  

و كساني كه امروز در اين دولت قوتي 

از اين  ،كنند ندارند و دعوي شيعت مي

   .اند قوم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  ارجاعيجنس 

193  
ملك خداوند عالم را هيچ خصمي از 

   .ايشان بتر نيست

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  جنس ارجاعي

194  
برو كه ما «گفتي ...ام اگر گفتي شيعي

   »نه مار پروريم ،ماركشيم

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  زداييتشخص

   .اند به همه روزگار خارجيان بوده  194
مخالفان 

  مذهبي
 منفي  جنس ارجاعي

279  
باطنيان با  ،دينان خروج كردند خرم

   .ايشان يكي شدند

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  سازيفعال

279  
اصل مذهب هر دو در دين و در فساد 

   .يكي است

مخالفان 

  مذهبي
 منفي  پيونددهي
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دهـد، خواجـه    مـي  نشـان ) 4(شـماره  شده در جدول هاي انتخاب گزاره طور كههمان

هـاي مخـالف از    الملك براي ترسـيم مرزهـاي گفتمـان رسـمي و حـاكم و گفتمـان      نظام

آفرينـان قطـب   بازنمايي منفـي نقـش   ،هاآنگيرد كه كاركرد  هاي زباني بهره مي استراتژي

 »ديگـري «كـه معـرف گفتمـان     »مخالفان مذهبي« ،ها در تمام متن. گفتمان است ي»هانآ«

در تمـام متـون نمونـه    . شـود  جـدا مـي   ،سـت »مـا «است، از گفتمان پادشاهي كه معـرف  

كل نظام شـاهي در يكسـو و    ،هاشود كه از طريق آن زباني ديده ميكار شواهدي از اين راه

  . شود دشمنان نظام شاهي در سوي ديگر نشان داده مي

تمـام  « و »كسـاني كـه  «، »هرچـه «، »هـيچ خصـم  «، »هـيچ دشـمن  «مفاهيم كلي چون 

 بـه  هستند كه در متون نمونه بـراي  كاركرد جنس ارجاعيمفاهيم كلي و داراي ، »روزگار

آفرينـان ايـن    هاي مقاومت مذهبي و يا بازنمايي منفي از كنش نقـش  راني گفتمان حاشيه

 نيز مخالفان مذهبي بـه  »دهيپيوند«كار زباني با استفاده از راه. اند ها استفاده شده گفتمان

دينـان،   خـرم «هـاي   عنوان نمونه در گـزاره   به. شوند عنوان گفتماني اهريمني بازنمايي مي 

 ،دينـان خـروج كردنـد    خـرم «، »كننـد  باطنيان، رافضيان، كساني كه دعـواي شـيعت مـي   

اصـل مـذهب هـر دو در    «و  )279: 1387 ،طوسـي  الملـك نظام( »باطنيان با ايشان يكي شدند

منـافع  اي داراي  عنـوان مجموعـه    همـه مخالفـان بـه    ،)همان( »دين و در فساد يكي است

صورت منفـي بازنمـايي و بـه حاشـيه       به ،مشترك كه نقطه مقابل گفتمان حاكم هستند

  . اند رانده شده

بـرخلاف بـازيگران    هـاي مخـالف   ن گفتمـان كنشگرا ،هاي نمونه مورد بررسي در متن

ايـن كـنش منفـي بـا     . شـود  بازنمايي مـي  »فعال منفي«گفتمان شاهي به صورت كنشگر 

شـناختي  كه در نظام نشانه ...و »بدمذهبي«، »خصومت عملي«، »خروج«مفاهيمي همچون 

بـازيگران  . دشـو  بازنمايي مي ،اسلامي داراي دلالت معنايي منفي هستند –جامعه ايراني 

شوند كه امنيت، دين و حيـات مـردم    هاي مخالف در كردارهايي نمايش داده مي گفتمان

  . وفور يافت شده است نه مورد بررسي بهكار زباني در متون نمواين راه. كنند را تهديد مي

تر، فساد، قيل و قال، بدعت، مـار   نفرينتر، به ها، خصم، شوم اسامي انتزاعي چون سگ

كـارويژه معنـايي   . شـود  اسـتفاده مـي   بارهابراي بازنمايي كنشگر گفتمان مخالف نيز ... و
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مه اين اصل هح. زدايي از بازيگران قطب منفي گفتمان استچنين مفاهيمي نيز تشخص

سازي زنجيره نفي گفتماني، مرزبندي بـا گفتمـان   مشخص ،سوهاي زباني از يك استراتژي

يا همـان گفتمـان    »خود«گفتمان  »هويت«و در نهايت تثبيت  »ديگري«غير، طرد گفتمان 

  .شاهي مطلقه است

  

  ها تحليل يافته

سـوي ديگـر حـاوي    پـرورده اسـت و از   پرورده و زمينهاز يكسو متني زمانسيرالملوك 

محـور، آهنـگ   هاي مؤلفي است كه در هنگامه فروپاشي هژموني گفتمان حاكم خلافت نيت

الملـك  خواجه نظـام . شود نمايد و در نقش سوژگي سياسي ظاهر مي گسست را برجسته مي

رنـگ و در مقابـل   محور را كمدر سطح كلان، دال مركزي خليفه در گفتمان شرعي خلافت

او ضـمن اسـتفاده از   . كنـد  دال مركزي گفتمان مطلوب خـود تثبيـت مـي    عنوان  شاه را به

هـاي   ايرانـي، معنـاي دال   -  هاي در دسترس جامعـه اسـلامي   شناختي گفتمانذخاير نشانه

  . دهد ها مينطبق با گفتمان شاهي مطلقه به آنعدالت و دين را نيز بازسازي و معنايي م

نويسـان يعنـي   نامـه ورد نظـر شـريعت  عدالت در انديشه خواجه نه به مفهوم فقهي م ـ

معناي انديشه شاه آرماني ايرانـي   ، بلكه مطابق با»پرهيز از گناه و سلامت اخلاقي حاكم«

 ،تحول معنايي كه كارويژه آن نه نظارت بر حاكم و پيشـگيري از فسـق   .شود بازسازي مي

 ديـن نيـز در همـين چـارچوب    . بلكه تضمين حفظ تعادل نظام گفتمـاني شـاهي اسـت   

مثابـه    طرازي با شاه و ايفاي نقـش بـه   نه نظارت بر پادشاه و نه هم ،معنادهي و نقش آن

  . هاي نظم سياسي، بلكه ابزاري در خدمت توجيه قدرت مطلقه شاهي است يكي از ستون

هـا، بـراي    امنيت است كه در مقايسه با سـاير دال  ،هاي مهم اين گفتمان از ديگر دال

پادشاه آرماني خواجه كسي نيسـت كـه اولويـت    . خواجه نظام داراي كاركردي ويژه است

بلكه شخصي است كه امنيت عمـومي و   ؛اول نظام سياسي او، اجراي احكام شريعت است

الملـك  خواجه نظام. كند و به همين دليل نيز لازم الاتباع است رفاه جامعه را تضمين مي

بندي ها را مفصل اي از دال دو، زنجيرههاي اسلامي و ايراني هر  با واسازي مفاهيم گفتمان

هـاي مـذهبي مخـالف را     كرده كه در نهايت گفتمان خلافت را به حاشيه برده و گفتمـان 

منـد  ن نظم معنايي، از كنش گفتـاري نيت الملك براي تثبيت ايخواجه نظام. كند طرد مي

   .سطح خرد زباني نيز بهره گرفته استدر 
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يا همـان تفكيـك    »بنديقطب« ،نامه در سطح خرداولين استراتژي زباني متن سياست

هـا   استراتژي كلي بيان نگـرش ، »كردن  تفكيك«. قطب منفي از قطب مثبت گفتمان است

 گروهـي و هاي ذهني است كه مبتني بر توصيف مثبت درون ها از طريق مدل و ايدئولوژي

اي  هـاي دوگانـه   كردن همان تقابل  مبناي عمل تفكيك. گروهي استتوصيف منفي برون

بـر اسـاس يـك    . شـود  هـا مـي  سازي آنهاي ايدئولوژيك سعي بر طبيعي است كه در بافت

هـاي مثبـت و    بـا ارزش  »مـا «شود  شويم و سعي مي ها جدا ميما از آن ،الگوي ايدئولوژيك

نمونـه   اين كنش زباني در تمام متـون . ي ترسيم شوندمنف  هاي ارزش با ويژگي »ديگران«

  . شود هاي ديگر مجزا مي گفتمان شاهي از گفتمان ،هاشود و در تمام آن ديده مي

مـورد اسـتفاده زيـاد قـرار      ،كار زباني است كه در متـون نمونـه  جنس ارجاعي نيز راه

 ،كـار زبـاني  اهدر بيشـتر متـون نمونـه بـا ايـن ر     : گرفته و چند كاركرد مهم داشته اسـت 

كـارگيري جـنس    شـود، از طريـق بـه    صورت بازيگري خطرناك بازنمايي مي  به »ديگري«

شود كـه همـه در شـرايط     همچون يك جمعيت يا گروهي بازنمايي مي »ديگري«ارجاعي 

گفتمـان حـاكم    ،برند و تفاوتي با همديگر نيـز ندارنـد و از ايـن رهگـذر     مشابه به سر مي

  . كند قوانين مشابهي را به آنان تحميل مي

هـاي مقاومـت مـذهبي     گفتمـان كار زباني پيونددهي نيز در متون مربوط به خـرده راه

يا همـان   »ديگري«پيونددهي براي بازنمايي خطر گفتمان . بسيار به كار گرفته شده است

هـاي جـدا از هـم     گـروه  .است شدههمسو با مذهب شافعي استفاده  گفتمان مذهبي غير

دهي بـه هـم وصـل    از طريـق اسـتراتژي زبـاني پيونـد    .. .دينـان، اسـماعيليان و   مثل خرم

صورت كليتي كه داراي منافع مشترك در مقابل گفتمان پادشاهي هسـتند    شوند و به مي

هـا هـر كـدام مربـوط بـه       گفتماناين خرده ،در حالي كه در عالم واقع ،شوند بازنمايي مي

  .اند ني خاص و عملكرد منفرد و مجزاي از هم بودهدوره زما

هاي مخالف از راهبرد واگذاري نقش نيز بهـره   الملك در بازنمايي گفتمانخواجه نظام

. امـا منفـي   ،هاي فعال هسـتند  همه نقش ،هايي كه به مخالفان واگذار شده نقش. برده است

هـاي   ي براي معنـادهي فعاليـت  گراي در اين زمينه از ذخيره گفتماني واقعسيرالملوك مؤلف 

زباني را بـا ايـن رويكـرد معنـادهي      هاي زباني و غير كند و نشانه اغيار گفتماني استفاده مي

 »امنيـت «كند كه برهم زننده  ها را كساني معرفي ميآن ،خواجه در بازنمايي مخالفان. دكن مي
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خواجه براي تقويت وجـه  . تندجامعه هس »اعتقادات راستين«كننده و زائل »منافع عمومي«و 

بـا مفـاهيم   . زدايي استفاده كرده استهاي مخالف، از راهبرد تشخص زا بودن گفتمانتهديد

هاي مخالف تا حد شيء پـايين آورده شـده    سطح افراد و گروه ،زداييداراي كاركرد تشخص

امي هـا در سـطح اس ـ  زله انسان و يا كنشگري منطقي، آنمن  ها بهجاي در نظر گرفتن آن  و به

  . )136 :1386غياثيان، (شود  مي معنايي چون مشكل يا تهديد پايين آورده

بـراي توليـد معنـاي رفتارهـاي خـلاف       ويـژه  از اين تمهيد زباني بهسيرالملوك در متن 

. بـراي قطـب منفـي گفتمـان زيـاد اسـتفاده شـده اسـت        ... كـاري و قاعده، خشونت، فريب

دهـي بـه   هاي خـاص و نـام   برچسب زدن به وضعيتگذاري نيز كه سعي در  ساختارهاي نام

گذاري عبـارت اسـت از نسـبت دادن     نام. شود شده زياد ديده ميدر متون بررسي ،ها دارندآن

اي مثبت يا منفي به وضعيت يـا شـخص يـا موقعيـت خـاص       علامت، يا نشانه  سمبل، نماد،

 »ديگـري «اي منفي به ه و ويژگي »خود«هاي مثبت به  است كه در يك نگاه گفتماني، ويژگي

كـه نـوعي    »قرمطـي « و »رافضـي «، »بـاطني «، »خـارجي «عناويني مثـل  . شود نسبت داده مي

هـاي   فصـل ويـژه   هاي مختلف سيرالملوك بـه  در بخش ،گذاري ايدئولوژيك است ساختار نام

  . راني گفتمان مخالفان فراوان به كار برده شده استحاشيهطرد و به براي 47تا  43

عنـوان    هـا بـه   ها در بازنمايي سوژه كارگيري اين استراتژي محصول نهايي به در نهايت

همچنــين بــا ايــن . ســازي بــازيگران گفتمــان مخــالف اســت طــرد و محــروم، »ديگــري«

عنوان افـرادي كـه در سـاختارهاي      هاي مخالف به بازيگران گفتمان ،هاي زباني استراتژي

در مقابـل، بـازيگران گفتمـان    . انـد  ده شـده نمـايش دا  ،نمادين واجد اعتبار پايين هستند

منزلتـي كـه    ؛واجـد منزلتـي برتـر هسـتند     ،مطلوب خواجه يعني گفتمان مطلقه شـاهي 

  .كرده و مطابق عقل سليم جلوه داده است »سازيطبيعي«خواجه آن را 

  

  گيرينتيجه

الملوك، محصول زمينه اجتماعي بحراني سپهر جامعـه و   سير) نامهسياست(اندرزنامه 

سو و كـردار گفتمـاني خواجـه    اني در قرن پنجم هجري قمري از يكاير -سياست اسلامي

از طـرف ديگـر    در تحـول گفتمـان   »موقعيـت سـوژگي  «آفرين عنوان نقش  الملك بهنظام

اي از راهبردهاي زباني است كه در تحليل  نامه آراسته به مجموعهتزبان متن سياس. است

  . وندي و بينامتني استاي زبان پي نهايي گونه
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هاي انديشه ايران باستان و انديشـه اسـلامي اسـت     اي از نشانه نامه آميزهزبان سياست

هـاي ديگـر    الملـك بـا خـوانش خـاص خـود، ضـمن معنـازدايي نشـانه        كه خواجه نظـام 

 هــان وهــاي در دســترس جامعــه، معنــاي گفتمــان مطلــوب خــود را بســيار پن گفتمــان

منازعـه سـه گفتمـان     ،در متن سـير الملـوك  . زريق كرده استروشانه در متن آن ت نهان

گفتمان خلافت، گفتمـان شـاهي و گفتمـان مـذهبي     : انديشه سياسي قابل بازيابي است

مند به كار گرفتـه اسـت و از   زباني نيت ،الملوك الملك در متن سيرخواجه نظام. مقاومت

ــت   ــش موقعي ــاي نق ــراي ايف ــاني ب ــتراتژي زب ــه اس ــول  س ــوژگي در تح ــاني وس  گفتم

  : گيرد سازي گفتمان دوم يعني گفتمان شاهي بهره مي برجسته

هـاي كوتـاه و در    رغـم اشـاره    بـه - كه از طريق آن گفتمان خلافت را »سازيرنگكم«

عنـوان دال    از طريق اين راهبرد زباني، خليفه بـه . راند به حاشيه مي -قالب تمثيل به آن

ه و جايگاه اين نهـاد در عرصـه ديـن و سياسـت     تقليل معنايي يافت ،مهم گفتمان خلافت

  . تضعيف شده است

هـاي دينـي مقاومـت كـه در مـتن       گفتمـان  ،كـه از طريـق آن   »طـرد «راهبرد زبـاني  

. شـود  داده و حـذف مـي  يابي هستند، در قطـب نفـي گفتمـاني قـرار     سياستنامه قابل رد

بـراي گفتمـان    ملك به دليل وضعيت بحراني خلافت، آن را تهديدي جديلاخواجه نظام

نظر خـود  بي رقيب را تهديـد اصـلي گفتمـان مـد    هاي مذه اما گفتمان ،بيند مطلوب نمي

عنـوان    هـا را بـه  آفرينان گفتمان مذهبي مخالف، آنرو در بازنمايي نقشاز همين .داند مي

 ،افرادي كه در ساختارهاي نمادين واجـد اعتبـار پـايين و تهديـد بـراي جامعـه هسـتند       

  . كند بازنمايي مي

و از طريق آن كند مياستفاده  »سازيبرجسته«الملك در نهايت از راهبرد خواجه نظام

 و آرمـاني  جامعه به رسيدن كند و آن را براي مي »بندي صورت«گفتمان مطلقه شاهي را 

منزلتي برتـر   ،ايراني – اسلامي جامعه عقيدتي نيز و سياسي اجتماعي از مشكلات رهايي

هايي نيـز   تفاوت ،بين خليفه و سلطان مسلمين با شهريار آرماني هر چند. دارد ني ميارزا

شـناختي ايـن دو   گيري از مجموعه ذخاير نشـانه الملك با بهرهخواجه نظام ،وجود داشته

هاي مذهبي مخالف و  سو و طرد گفتماننهايت تضعيف دستگاه خلافت از يك گفتمان، در

   .بيند شاهي را از سوي ديگر تدارك مي گذار به نظم سياسي مبتني بر
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  .دانشگاه

تصـوير سفيدپوسـتان و مسـلمانان در نشـريات     : »هاآن«و  »ما«بازنمايي «) 1386(غياثيان، مريم سادات 

 .215-205صص  ،72، فصلنامه رسانه، شماره »2001سپتامبر غرب پس از يازدهم 
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، »گلسـتان سـعدي  گفتمـان حكـومتي در   «) 1391( فردوسـي مرجـان  فقيه ملك مرزبـان، نسـرين و   
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